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ه« معنهجهعي همحمده هآلههالطلهري ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خلاصه جلسه گذشته

رغم اینکه مشهور قائل به عدم جواز نظر به قدمین هستند، اما از کلمات علی شدبحث در حکم نظر به قدمین بود. عرض 

توان تلویحاً جواز نظر را استفاده کرد. وکیف کان چه کسی قائل به جواز نظر به قدمین باشد، چه نباشد، ما الدلیل برخی می

 کرد.  توان اقامهچند دلیل بر جواز می ؟ن چیستعلی ذلک؛ دلیل بر جواز نظر به قدمی

 جواز نظر به قدمینادله 

 دلیل اول: آیه

ه که چگونه استدلال ب شدتبیین نظر قائلین به جواز، اشاره در است. جلسه گذشته  1«وَلَا يبُْدِينَ زِينتََهنَُّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»آیه 

تواند تلویحاً دلالت بر جواز نظر به قدمین داشته باشد. تفصیل بحث از این آیه را در گذشته ذکر کردیم؛ اما آنچه این آیه می

توانیم اشاره کنیم، این است که آیه نهی از ابداء زینت کرده و منظور این است که آن مواضعی که زینت اجمالاً در این مقام می

یا از باب کنایه که بگوییم از زینت، مواضع زینت اراده شده کما ذهب به بعضٌ منهم المحقق الخویی، )شود، ر آن قرار داده میب

کردن  از آشکارشده نهی  (زینت، نه از باب استعمال کنایی و مجازی ابداءیا از این باب که بگوییم این ملازمه دارد با نهی از 

گذشته  هایشود. اینها بحثنوعی استفاده مینوعی دلالت بر لزوم ستر دارد و ممنوعیت نظر هم بهبه سر، گردن، پا و آنها مثل

 بود. 

اما از این استثنا شده ماظهر منها. بالاخره آن مقداری که ظاهر است، از ممنوعیت آشکار کردن بدن استثنا شده است. ماظهر 

ها ممنوعیت آشکارکردن است؛ یعنی صورت ممنوعیت ابداء ندارد؛ دستها و نیز قدمین منها به حسب ظاهر، صورت و دست

ها پوشد و پوششی که زنتوان از مصادیق ماظهر منها دانست. چون لباسی که انسان میهم به روشنی میرا ندارند. قدمین 

 که برخی (ب صلاة هم هستکه این در مورد روایات با)پوشاند. البته یک اشکالی هست ها را نمیدارند معمولاً این قسمت

کنم تا تکرار نشود؛ چون ممکن است کسی ادعا کند که ماظهر منها به حسب اند که این را آنجا عرض میآن را مطرح کرده

د. ولی واقع گیراند؛ یا اینکه بگویند قدمین را نمیگیرد، چنانچه برخی مثل صاحب حدائق این را گفتهها را نمیمتعارف دست

طور که مرحوم علامه، محقق ثانی، محقق اردبیلی و برخی از مفسرین مثل مرحوم طبرسی، ماظهر منها همان این است که

 شود. اند، ماظهر شامل قدمین هم میکرده قطب راوندی و ابوالفتوح رازی استفاده
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ال صلاة، بحثی نیست؛ اطلاق کند بر عدم وجوب ستر قدمین، چه در حال صلاة و چه در غیر حلذا در اینکه این آیه دلالت می

. اتفاقاً شاید اگر بخواهیم اشکال هم ابداء آنها اشکالی ندارد کند چه در حال نماز و چه در غیر حال نمازاین آیه اقتضا می

توانیم اشکال کنیم که نسبت به حال صلاة در مقام بیان نیست. اگر هم بخواهد به آیه اشکال شود، این نسبت به حال کنیم، می

سبت به تر است تا نرسد روشننظر میتوانیم بگوییم در مقام بیان نیست والا نسبت به غیر حال صلاة ظهورش بهصلاة می

در باب  . و لذاشودهرحال عدم وجوب ستر قدمین از این آیه استفاده میهای عمومی، بهحال صلاة. در اماکن و در غیر مکان

 که ستر قدمین در نماز واجب نیست.اند صلاة کثیری به این آیه استدلال کرده

توانیم استفاده کنیم. اصلاً ابداء و آشکار کردن عمدتاً در از مسأله عدم وجوب ستر قدمین، مسأله جواز نظر را هم می آنگاه

بداء معنا ا کند که ناظر باشد، والا برای چه بگویند آشکار نکنید؟ در جایی که ناظر نیست، نهی ازجایی معنا و مفهوم پیدا می

 ندارد. 

کنیم فارغ از مسأله صلاة، خودِ این آیه فی نفسه دلالت بر عدم وجوب ستر قدمین و جواز نظر دارد. لذا مجموعاً ما گمان می

گیرد. در گذشته هم مورد بحث قرار میهم عروه است ـ  11تحریر و مسأله  32چون همین آیه در مسأله ستر ـ که مسأله 

هرحال به نظر ما این آیه دلالتش بر جواز نظر به قدمین دلالت خوبی د و آنجا هم این آیه ذکر شد. بهمسأله نظر مطرح ش

 توان آن را پذیرفت. است و می

 سؤال: 

 اند که آن را عرض خواهیم کرد. گویند ندارد؛ فقط برخی بین ظاهر و باطن قدمین تفصیل دادهاستاد: مشهور هم می

 تصلادوم: روایات باب دلیل 

اند. روایاتی در باب صلاة وارد شده که براساس این روایات، ستر قدمین واجب نیست و مشهور هم بر همین اساس فتوا داده

ای مختصر به این روایات خواهم داشت؛ البته درست است که این بحث تفصیلاً در باب صلاة مطرح است، اما ناچار من اشاره

 م.اشیداشته ببه آن ای هستیم که اشاره

اجمالاً تقریباً استدلال به این روایات آن است که این روایات اطلاق دارد و نسبت به جایی که ناظری هست و جایی که هیچ 

داند. طبق این روایات، اگر زن تنها درع و خمار برای نماز داشته ناظری نیست، در هر دو صورت ستر قدمین را لازم نمی

خواندند، در مساجد خواندند، در مسجدالنبی نماز میها در مسجدالحرام نماز میبوده که زنباشد کافی است. آن موقع مرسوم 

ای به این نکرده که اگر مثلا ناظری نیست، با اینها نماز بخوانید و اگر ناظر کدام اشارهخواندند و این روایات هیچنماز می

از ابواب لباس المصلی آمده  32، باب 4الشیعه، ج ر وسائلهست، مثلاً به یک کیفیت دیگری نماز بخوانید. این روایات د

ه و است؛ عنوان باب این است: عدم جواز صلاة الحرّة المدرکة بغیر درع و خمار أو ثوب واحد ساتره جمیع بدنها الا الوج

و قدمین. در جلسه  هانماز خواندن در غیر درع و خمار و یک لباس پوشاننده همه بدن، الا صورت، دست الکفین و القدمین.

 قبل هم عرض شد که در جوامع روایی دیگر هم این عنوان ذکر شده است. 

. خمار همان مقنعه است که مو، گوش و گردن اندن یا باید خمار داشته باشدمحصلّ این روایات آن است که زن برای نماز خو

های لباسی است که آستین دارد و بلند است؛ اگر بخواهیم به لباس ر قطعاً صورت پوشیده نیست. درع،پوشاند. در خمارا می
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آستین دارد و بلند است. یکی مربوط به صورت و یکی هم مربوط  وپوشند ها میامروزی تشبیه کنیم، مثل مانتوهایی که خانم

ر تی که از این پوشش ذکپوشاند و این چیزی است که در لغت گفته شده و گزارشابه دست و پا است. خمار، صورت را نمی

ن اینها هایی که آستین داشته و آستیاند و معلوم است که پوشاننده صورت نیست. درع هم یعنی لباسشده، همه این را پذیرفته

طور بوده است. کسانی که درع را طور است و در گذشته هم همینآمده است؛ الان هم همینمعمولاً تا روی دست نمی

شود؛ شان آزاد باشد تا بتوانند کار انجام دهند. البته بعضاً به زره هم درع اطلاق میقع برای این بوده که دستپوشیدند، در وامی

آن بجنگد.  تواند باها پوشاننده دست نیست و اصلاً اگر بخواهد دست را تا آخر بگیرد، نمیزره هم آستین دارد ولی این آستین

قرار بگیرد؛ چون اگر بخواهد روی پا باشد به نحوی که ظاهر قدمین را بپوشاند، بلندی درع هم به حدی نیست که روی پا 

شد که های بلند آنها به این حد بااند که لباسکدام این چنین نیستند و نبودهاین باید روی زمین کشیده شود در حالی که هیچ

 روی زمین کشیده شود. 

ها ظاهر بوده و هست و بلندی آنها هم به حدی در درع هم دست ها پوشیده است.و بقیه قسمت زپس در خمار صورت با

نیست و نبوده که روی پا را بپوشاند. این روایات در بین آنها روایات با سند خوب هم وجود دارد؛ البته نسبت به برخی از 

 هستند.  پاسخاینها اشکالاتی مطرح است که بعضی از این اشکالات هم قابل 

 دو روايت

وَ خمَِارُهَا عَلىَ رأَسِْهاَ لَیْسَ عَلَیْهَا أَكثَْرُ  دِرعٍْ صَلَّتْ فَاطمَِةُ ع فیِ»توان به صحیحه فضیل اشاره کرد: از جمله این روایات می .9

خواندند و یفرماید: حضرت فاطمه زهرا)س( در درع نماز ممعنای روایت معلوم است؛ می 1.«ممَِّا وَارتَْ بهِِ شَعْرَهَا وَ أُذنُیَْهَا

ها ها باشد، روی سر ایشان نبود؛ این خمار فقط گوشخمار و مقنعه بر سر ایشان بود و چیزی که بیش از پوشاننده مو و گوش

 شد، به این روایت استناد کردهتواند باز بامقداری که از صورت در نماز می موردپوشاند. اتفاقاً برخی در و موی ایشان را می

صورت یک اختلافی است که مورد جاز برای باز بودن صورت در نماز، فقط از گوش به بعد است. چون در اند حد مو گفته

آیا حتماً بین این دو انگشت باید این مقدار پوشیده شود؟ اگر این چنین باشد که یک مقدار باید از گوش جلوتر بیاید. یا 

توانیم اند که به استناد این روایت میین روایت استدلال کردهاینکه فقط تا گوش پوشیده شود و همین کافی است؟ برخی به ا

 شود. نتواند پوشیده بگوییم آن مقدار لازمِ ستر در مورد صورت، همین است که تا گوش باشد و از بعد از گوش می

ا در جای خودش اند که این را مدلالت این روایت خیلی روشن است؛ البته در مورد سند آن برخی اشکالاتی را مطرح کرده

به فضیل یک اشکالی هست. البته دو نفر دیگر هم در باید بررسی کنیم؛ اما مجموعاً سند این روایت خوب است و فقط راجع

أخرین اند. ولی برخی متکردهنسند این روایت هستند که در مورد آنها نیز بحثی هست که بعضی از رجالیین اینها را توثیق 

گویند سند آن خوب است. اند و میو مرحوم آقایی خویی سند این روایت را پذیرفته ا توثیق کردهمثل مرحوم علامه آنها ر

 حال براساس این روایت، ستر قدمین در نماز لازم نیست. أیعلی
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نعََةِ وَ المِْقْ الدِّرْعِ فیِ الْمَرأَْةُ تُصَلِّی»عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ)ع( قَالَ: مسلم است: روایت دیگر، صحیحه محمدبن .2

فرماید: زن در همین دو لباس نماز بخواند امام باقر)ع( ـ طبق این روایت که صحیحه است ـ می 1.«إِذَا كَانَ كَثِیفاً يعَنْیِ ستَِیراً

 .را عرض کردیم . معنای درع و خمارکافی است، درع و مقنعه؛ البته در صورتی که پوشاننده باشند

کن لکند تردیدی نیست. مدعای ما فقط این نیست؛ بنابراین در اینکه این روایات دلالت بر عدم لزوم ستر قدمین در نماز می

این احتیاج به یک ضمیمه دارد که عرض خواهیم کرد؛ فعلاً اصل عدم وجود ستر لذا مدعای ما جواز نظر به قدمین است. 

 یم.کنمیقدمین در نماز را اشاره 

 .اشکال شده استروایات البته به این 
 اشکال صاحب حدائق

پوشانده ها را هم میهای گذشته درع به نحوی بوده که دستگوید در زمانصاحب حدائق به این روایات اشکال کرده و می

دی بود که قدمین را آمد. از حیث بلندی و طول هم به حها به حدی بلند بود که تا نوک انگشتان میاست؛ یعنی آستین

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عنَْ »از جمله موثقه سماعة بن مهران:  است.حدائق  پوشاند. روایاتی هم مؤید این اشکال صاحبمی

از امام صادق)ع( در مورد مردی سؤال شد که  3.«بِالنِّسَاءِلَأَكْرَهُ أَنْ يتََشَبَّهَ  إنِِّی قَالَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: فیِ الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبهَُ

شود، روی زمین کشیده میاو گوید مردی که لباس شده؛ مییعنی علی الارض کشیده می« یجرّ ثوبه»شود. لباسش کشیده می

ض حاکی از شود. این جرّ الثوبه علی الارفرماید: من خوش ندارم، چون شبیه به نساء میحکمش چیست؟ امام)ع( می

هایی شود که بین زنان متعارف بوده است؛ زنان لباسمعلوم می لذاپوشانده است. چیست؟ یعنی انقدر بلند بوده که پاها را نیز می

شود که چنین لباسی به تن دارد، امام)ع( هم شده و طبق این روایت از مردی سؤال میپوشیدند که روی زمین کشیده میمی

 ه هست. نلباسی را خوش ندارم. برخی روایات دیگر هم در این زمیفرماید من چنین می

لی درع و خواهد نتیجه بگیرد که بنابراین اگر در روایات مربوط به باب صلاة صحبت از درع و خمار به میان آمدهایشان می

به خمار بحثی نیست، چون  گوید وجه استثنا شده و راجعایشان می پوشاند. لذاچیزی است که هم دستها و هم پاها را می

 به کفین و قدمین پوشاند. لذا درباره استثنا وجه در ستر صلاتی ایشان موافق است. اما راجعخمار واقعاً صورت را نمی

های با آستین بلند و قد بلند اطلاق معنای درع است و اینکه درع در آن زمان به لباس گوید نه و عمده تکیه ایشان برمی

تواند در درع نماز بخواند، کفین و قدمین استثنا نشده است. بنابراین ایشان اینکه در روایات گفته شده که زن می شده و لذامی

 گوید باید در نماز پوشیده شود. قائل به استثناء وجه در نماز از ستر هست ولی در مورد قدمین و کفین می
 پاسخ

 داده شده است.هایی هم البته پاسخالبته این قابل پاسخ است و 

اهر ظپوشاند، این خیلی روشن نیست. اتفاقاً ها و قدمین را میها به حدی بلند بود که دستفرماید لباساینکه ایشان می :اولاً

این  پوشیدند ولیکند که ما این را نپذیریم؛ چون ممکن است در یک موارد خاصی لباس بلندِ تا این حد را میاقتضا می حال

                                                 
 .1از ابواب لباس المصلی، ح 88، باب 101، ص1؛ وسائل الشیعة، ج3083، ح811، ص3. من لایحضر الفقیه، ج3
 .1از ابواب احکام الملابس، ح 81، باب 18، ص1. وسائل الشیعة، ج8
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حد برای زندگی روزانه و متعارف قابل تحمل نیست. این مانع کارهای عادی و روزمره زندگی زنان بوده و ما لباس با این 

 وارد خاص یا مراسم خاص بوده است.توانیم آن را بپذیریم. عرض شد که اگر هم چنین بوده، برای منمی

مربوط  باعث تشبّه به نساء دانسته، جرّ الثوب اتفاقاً بیشتراینکه در روایت سماعه ایشان تکیه کرده به جرّ الثوب و این را  ثانیاً:

یده شود؛ اگر لباس از جلو به زمین کشها معمولاً از پشت به روی زمین کشیده میبه پشت لباس است و نه جلوی لباس. لباس

یدند. پوشپادشاهان می توان راه رفت. البته این خودش یک نوع لباس اشرافی بوده و بیشتر ملوک و امرا وشود، اصلا نمی

ه شده ولی در کل این یک رفتار اشرافی و یک نماد تکبر بودبله، شاید کسانی هم بودند که عقب لباسشان به زمین کشیده می

های زنان به نحوی بوده که پاهای آنها را تواند دلالت کند بر اینکه مرسوم این بوده که لباساست. به هر حال جرّ الثوب نمی

 شده، از پشت بوده و نه از جلو که روی پا را بپوشاند. نده و اگر هم لباس آنها روی زمین کشیده میپوشامی

 سؤال: 

نکه این هم حرف بدی نیست؛ ای س دیگری هم داشته باشیم. ...استاد: این متفرع بر این است که ما غیر از عنوان درع، یک لبا

ی تشبه به نساء یعنی کأن جرّ الثوب مختص به نساء است و کأن نساء غالباً بگوییم اینجا بحث درع به میان نیامده است. ول

شبیه به نساء ت منظور باشدهای زنانه را اسگوید یتشبه بالنساء لایبعد که عموم لباینکه می هایشان این چنین است که ...سلبا

جرّ علی ور است که یهای بلند آنها اینطپوشند و لباسهای بلند میچه؟ یعنی کأن نساء یک خصوصیتی دارند که لباسیعنی

گویند که اتفاقاً برخی به استناد همان روایات می به جلباب، این خیلی معلوم نیست.... اینکه ما این را منحصر کنیم الارض...

 شده است. در کل این احتمال بدی نیست. پوشیده و روی پای ایشان پوشیده مینین لباس میحضرت زهرا)س( چ

سلم ـ و مبنها؛ طبق این روایت ـ یعنی مثل صحیحه محمدموثقه سماعه دلالت کند بر منع از این لباس اینکه سلمنا :ثالثاً

ت. در مورد خمار بحثی نیست که صورت را شود که مطلق درع و خمار برای نماز کافی اسصحیحه فضیل، معلوم می

پوشاند، هایی بدانیم که روی پا را هم میحداقل این است که اگر ما درع را هم  شامل لباس . اما در مورد درعپوشاندنمی

ید آهای بلند این خصوصیت را ندارد. کأن الدرع علی قسمین؛ قسمٌ منها به نحوی است که جرّ الثوب پیش میبرخی از لباس

داند؛ چه جرّ و و قسمٌ منها به نحوی است که جرّ الثوب را به دنبال ندارد. این روایات مطلق درع را برای نماز کافی می

 پوشانندگی و ساتریت نسبت به قدمین در آن باشد و چه ساتریت نسبت به قدمین در آن نباشد. 

ر نماز توانیم بگوییم که ستر قدمین دمسلیم ـ میمدبنپس به استناد این روایات ـ مثل روایت صحیحه فضیل و صحیحه مح

 لازم نیست. 

مین را گوید: قدفقط در اینجا محقق صاحب شرایع یک اشکالی کرده که او هم به نوع دیگری غیر از بیان صاحب حدائق، می

علی الوجه »ایشان این است:  در مورد قدمین تردید کرده است؛ تعبیرایشان باید پوشاند ولی باطن قدمین باید پوشیده شود. 

از این ترددات در شرایع زیاد است و ترددات شرایع خودش موضوع یک «. و الکفین و ظاهر القدمین علی تردد فی القدمین

 کتاب است، اما در مورد قدمین ایشان تردید کرده که آیا سترش لازم است یا نه. 
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 سؤال: ...

 داند و این روشن است. اما تردید ایشان. البته ایشان ستر قدمین را لازم میشده استگوید استثنا ا میاستاد: ظاهر قدمین ر

 به ظاهر است. گوید باطن را باید بپوشاند. آن تردیدی که دارد راجعنسبت به ظاهر است، والا می

تثنا شده ه و کفین اسگوید وجگوید وجه استثنا شده ولی کفین و قدمین استثنا نشده است. ایشان میصاحب حدائق میپس 

ستر قدمین  م وجوبولی قدمین استنثا نشده است. نتیجه این است که تفصیل ایشان درست نیست. اجمالاً آقایان قائل به عد

 در نماز هستند.

 خواهیم جواز نظر راکند بر اینکه ستر قدمین در نماز لازم نیست، اینجا چگونه میاگر این روایات دلالت میو کیف کان 

دم این است که از عاول استفاده کنیم؟ اینجا احتیاج به دو ضمیمه هست. با این دو ضمیمه این استدلال تمام است. ضمیمه 

در غیر  از عدم لزوم ستر ضمیمه دوم این است کهستر در غیر باب صلاة؛ لزوم ستر در باب صلاة نتیجه گرفته شود عدم لزوم 

باب صلاة، ما بالملازمه جواز نظر را استفاده کنیم. پس تقریب استدلال به این روایات مبتنی بر این دو ضمیمه است که اولاً 

زوم ستر در غیر صلاة؛ بعد بالملازمه از کند، ما تعدی کنیم به عدم لآن روایاتی که عدم لزوم ستر در باب صلاة را ثابت می

 عدم لزوم ستر در غیر صلاة نتیجه بگیریم جواز نظر را. 

 باید ببینیم آیا این استدلال تمام است یا نه. 

«نیوالحمد لله رب العالم»                           

 


